
 

 

 
 
 
 

گيري تمدن كاربست توحيد و عدالت در فرايند شكل

 اسلامي
 1زهرا بجلي

 چكيده 
باشدد  ريزي تمدد  اسدلامي مديكي از اهداف انقلاب اسلامي، پايهي
آفرين، و غايد  ساز، انگيزه بخشاصر تمد هاي پيشرو با ارائه عنگفرهن

 هداي بشدري بدر ع دده دارندد  باورهدا ونقش اساسي را در خلق تمدد 
قدلاب زي اني بنيادين اسلامي به عنوا  عامل بسترساز در پيدروهاارزش

دهي، هاي بسياري در ج د سازي نيز از قابلي اسلامي، در مرحله تمد 
ابعداد  ازتوانندد بده عندوا  يكدي ار بخشي و    برخوردار بوده و مديساخت

آيند  بر اين اساس  شماره گذاري تمد  اسلامي بتاثيرگذار در فرايند بنيا 
  اين مقاله با هدف بررسي نقش توحيد و عدال  در شدكل گيدري تمدد

كردهاي اين دو عنصر توصيفي، كار -اسلامي، مي كوشد با روش تحليلي
ده و ار داربنيادين را در مدار تحقق تمد  اسلامي مورد تجزيه و تحليل ق
دين ر بنيدااز اين رهگذر مبرهن سازد كه توحيد و عدال  به عنوا  دو بداو

 ينده بدهي متعالي، سازي چو ؛ ج  اسلامي، با ارائه كاركردهاي تمد 
ر دسازي سرمايه اجتماعي، سداختار بخشدي متعداد. و    نقدش بسدزايي 

 كنند  فرايند تمد  سازي جامعه اسلامي ايفا مي
 

 توحيد، عدال ، تمد  اسلامي  : یواژگان کلید

                                                 
 های اسلامی معصومیه.مرگز پژوهش، عضو هسته مطالعاتی پژوهشی اسلام و تمدن .1

 1396اسلام و تمدن ، دفتر اول،  بهار و تابستان 
 ژوهشيپ -مجموعه مقالات هسته هاي مطالعاتي 
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 مقدمه
هاي اسلامي همواره تحقق دو هدف اساسي را در حيات انساني آموزه
كنند؛ هدف او. سداختن انسدا  كامدل و هددف دوا عبدارت از دنبا. مي

تمد  سازي و ساختن مدينه فاضله اسلامي در ابعاد مادي و معنوي مدي 
كرد  معادلات حاكم بدر زنددگي  باشد  انقلاب اسلامي ايرا  با دگرگو 

فردي و جمعي، نقطه عطفي در تحقق اهداف كلا  اسلامي بوجود آورده 
و رهبرا  انقلاب از هما  ابتدا، بر آرمدا  تحقدق تمدد  اسدلامي تاكيدد 

 ايجداد كوتداهِ جملده در شودمي را اسلامي جم وري نظاا آرما »كردند؛ 
 در انسا  كه فضايي آ  يعني اسلامي تمد   كرد خلاصه اسلامي تمد 
 غايدات بده و كند رشد تواند مي مادي لحاظ از و معنوي لحاظ از فضا آ 

 اسدد  كددرده خلددق غايددات آ  بددراي را او متعددا. خددداي كدده مطلددوبي
بر اين اساس بدا اسدتقرار نظداا   (14/6/1392مقاا معظم رهبري،«)برسد

معده جم وري اسلامي و عبور از مراحل نظاا سدازي، دولد  سدازي و جا
سازي، فرايند تمد  سازي وارد مرحله جديدي شده و در اين ج  ، لازا 

برداري از همه عوامل تمد  ساز، ظرفيد  لازا را در ج د  اس  با ب ره
ها و باورهاي بنيادين اسدلامي بده ايجاد تمد  اسلامي فراهم كرد  ارزش

 عنوا  يكي از عوامل اصلي پيروزي و بالندگي انقلاب اسدلامي در ودو.
ي بسياري در فرايند تمد  سدازي برخدوردار هاسه دهه گذشته، از قابلي 

بوده و به لحاظ ارائه عناصر تمد  ساز، انگيزه بخش و غاي  آفرين، مدي 
توانند نقش راهگشايي در خلق تمد  اسلامي ايفا نمايند  با توجه به آنچه 
بده گفته شد، اين پژوهش با ورح اين سوا. اساسي كه توحيد و عددال  
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يي در فرايند هاهاي اسلامي، از چه ظرفي عنوا  دو باور بنيادين در آموزه
كوشد با ارائه تجزيه و تحليلي سازي اسلامي برخوردار هستند؟ مي تمد 

كاركردي از فرايند عمل اين عناصر، كاربس  عملي اين دو باور بنيدادين 
كند گامي مي در فرايند تمد  سازي را تبيين نموده و از اين وريق تلاش

 كوچك در ايجاد تمد  اسلامي بردارد 

 مفهوم شناسی 

 ( توحيد1

 يكي معناي به لغ  كه در اس  «وحد» ريشه از عربي، ايتوحيد واژه
ر كدار رفتده و د بده (650ص، 2ج ،1414 دانسدتن)فيومي، يكدي و كرد 

 واحدد وا اينكده بده اعتقداد و خددا دانستن يگانه»انديشه ديني به معناي 
 ودورهمدا اس  و  ليتفع باب مصدر ديتوح واژهقلمداد مي شود   «  اس
 و يبزرگد جداديا مف دوا بده نه ،اس  يشمار بزرگ يمعنا به ميتعظ كه

 ،سد ين كرد  گانهي و يكتاسازي يمعن به زين ديتوح ،فرد كي در عظم 
 واژه ايدن بر اين اساس،   اس يگانگي و ييكتاي به اعتقاد مف وا به بلكه
 اصو. ترينم م از بلكه اسلامي اصو. از يكي ديني اصطلاح و عرف در
 اس   رفته شمار به دين

 ( عدالت2

 ،1412 راغد  اصدف ان ،«)مسداوات» معندي بده لغد  در عدال  نيز
 و افدرا  عددا» ( و494ص ،3ج ،1374 شدرتوني،)«جور ضد» (،551ص

در  (، اميرالمومنين علي121ص، 34ج ،1373 مي باشد)دهخدا، «تفريط
تعريد  كدرده و در « موضدعه في الشيء وضع»ن ج البلاغه عدال  را به 
 و وجدود افاضد  در هااسدتحقا  كرد  رعاي »جاي ديگري، از عد. به 
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سديدد )«دارد وجدود امكدا  چده آ  بده رحمد  و افاضده از نكرد  امتناع
عمده تعاريفي كه بده ويدژه در   اندآورده تعبير (429 حكم  ،1407رضي،

ندا  شيعي از عدال  ارائه گرديده اس ، حو. اين دو تعري  ميا  انديشم
اند: همين معنا استفاده نموده از وباوبايي نيز كه علامهدور مي زنند؛ چنا 

 ينبغي الذي موضعه في وضعه و حقه القوي من حق ذي كل اعطاء هي»
 و آ  بده شدا  حقدو  رسداند  و حدق صاح  هر داد  له؛ عدال ؛يعني

، 1ج ،1374 وباوبدايي،) «باشددد مدي خدودش جاي در چيز هر گذاشتن
در غال  تعداري  ارائده شدده از  كه اس  اهمي  حائز نكته اين  (371ص

 اسد ، تفدريط و افدرا  ا يدم وسط حد عد.، ماده در واحد اصل عدال ،
 در تدوا مي را معندا ايدن  نقد  نه و باشد زائدي آ  در نه كه ايگونهبه

  دانس  انطبا  قابل اندكرده ا يب لغ  اهل كه يفيتعار همه

 ( تمدن اسلامی3

 زبدا  اسد   در فارسي مصدر اسم و تفعل باب از عربي مصدر تمد 
 مدينده و حضاره، ثقاف  مانند هاييمترادف تمد ، اصطلاح كنار در عربي،
 جديدد و قدديم هايفرهنگ توا  اذعا  كرد كه همهاس ، لكن مي آمده
تمدد  را  رسدند و عمددتامدي هدم به تمد  واژه براي معنا يك در عربي

هاي كنند  در ميا  فرهنگمطرح مي بداوت مترادف با حضارت و در برابر
 از انتقدا. و شد ر اهدل اخدلا  بده تخلدق» تمد  را به  فارسي، دهخدا

 ، 1ج ،1373دهخددا، «)معرف  و انس و ظراف  حال  به ج ل و خشون 
 شد ري خدوي شدد ، شينش رن»را به  ( و فرهنگ عميد آ 61109ص

 در يكدديگر با مردا همكاري شد ، آشنا ش ر مردا اخلا  با و برگزيد 
عميدد، «)خدود آسدايش و ترقدي اسدباب سداختن فدراهم و زندگاني امور
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 كلمده از تمدد  اند  در زبا  انگليسي واژه( معنا كرده530ص ،1،ج1389
 civilis آ  وصدفي شدكل و civis شد روندا  يا بود  ش رنشين لاتين
ارائه « Civilization»را از واژه  برداشتي چنين شود  اكسفوردمي مشتق
 در و آمدوختن، را زندگي فنو  آمد ، بيرو  بربري  وضعي  از» :دهدمي

  (12ص، 1363 دانيل،) «شد  آگاه و تلطي  نتيجه
تعاري  اصطلاحي متعددي از تمد  ارائه گرديده اس  كه هر يدك از 

 اند  بده عندوا  ملدا.؛ ابدنمف وا شناسي آ  پرداخته زوايه اي متمايز به
 بداوت مرحله كه داندمي جامعه زندگاني مراحل از يكي را حضارت خلدو 
 از پيشدتر و تدرين ك دن نشيني باديه زندگاني»رساند: مي كما. به را آ 

 و اسد  اجتمداع و عمدرا  اصدل نشديني باده و اس  ش رنشني زندگاني
 ( و يدا ويل لدم150-149ص، 1382 خلدو ، ناب)«ش رها تشكيل اساس

 و تكنيدك به وسيله كه اي زندگي نمود  آسا » را به گسما  كه تمد 
 شايسدته زنددگي كده چيزهائي آ  ويژه به اس ، شده پذير امكا  صنع 
تعريد  « سدازدمدي ممكن هاجامعه براي را مردا عظيم هايتوده انساني
 در اجتماعي علوا لي محققينبه وور ك  (71ص ،1351 گسما ،«)كندمي

 دس  كه اندبرشمرده آ  براي را مختلفي هايمولفه تمد ، از خود تعري 
 دوراند  ويدل ملا.؛ عنوا  به  شودمي شامل را نرا و سخ  بعد دو كم،
 آ ، وجدود نتيجده در كده كندمي تعري  اجتماعي نظم از شكلي را تمد 

 چندينهم وي  كندمي پيدا جريا  و شودمي پذيرامكا  فرهنگي خلاقي 
 و بيندي پديش: از عبارتندد كده داندمي اساسي ركن چ ار داراي را تمد 
 راه در كوشدش و اخلاقي سنن سياسي، سازما  اقتصادي، امور در احتيا 
 در اردكدداني ( داوري86 ص ،4ج ،1382 هنر)دوراندد ، بسددط و معرفدد 
 تأكيدد هاتمد  ريزيپايه در فرهنگ و تفكر زير بنا بود  بر خود، تعري 
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 مناسبات در تفكر آثار ظ ور و تفكر نحو يك بسط و سير را تمد  و كرده
 اعتقداد بده  دانددمي فنو  مردا و علوا و كردار و رفتار در و اقواا و افراد
 جزء از را جزئي توا نمي كه اند پيوسته هم به چنا آ  ظ ورات اين وي،
 ريشه و اصل يا دارد اي ريشه و صلا هم، اجزاء اين كل و نمود جدا ديگر
در  بابددايي اللهحبيدد   (93 ص ،1380 اردكدداني، اسدد )داوري داشددته اي
 آ  مركدزي هسته عنوا  به را عنصر سه بندي خود از مف وا تمد ،جمع
 ايجامعده هدر ولدي اسد  جامعده تمد ، هر اينكه؛ او.: اس  كرده بيا 
 دوا  آيددنمي حسداب بده تمد  نيز سياسي قدرت لذا هر و نيس  تمد 
 داراي تمدد  هر بالاخره و اس  عقلاني خاستگاه داراي تمد  هر اينكه؛

  (39-38ص، 1393 اس  )بابايي، اجتماعي هاينظاا مجموعه
 اسدلامي فرهندگ بستر در كه اس  تمدني اسلامي، تمد  از مقصود

 تهداش اسلامي بنيادين باورهاي در ريشه آ ، مختل  نظامات و كرده رشد
  گرددمي اسلاا ام  زندگي مادي هايجلوه در پيشرف  و توسعه موجد و

 را اسددلامي تمددد  دورنمدداي تدداريخي، رويكددردي بددا( ره) خمينددي امدداا
 گرفته را دنيا آن ا مجد كه بودند آن ا مسلمين»  :دهندمي شرح گونهبدين
 بدود، يداتمعنو بالاترين آند ا معنويات بود، هاتدمد  فو  آن ا تمد  بود،
 بيشتر ممالك همه از مملكتشا  توسعه  بود رجا. ترينبرجسته آن ا رجا.
، 1ج ،1378 ،رهخميندي)« بود شده غال  دنيا بر شا  حكوم  سيطره  بود
 تمدد  هداي عمددهشداخ  تبيدين در نيدز رهبري معظم ( مقاا374ص

 ان اانس منديب ره تمد ، اين عمومي و اصلي شاخصه»: معتقدند اسلامي
 تدأمين بدراي خداوندد كده اس  ايمعنوي و مادي هايظرفي  يهمه از

 كدرده تعبيده آندا  خدود وجود در و وبيع  عالم در آنا ، تعالي و سعادت
 برگرفته قوانين در مردمي، حكوم  در را تمد  اين ظاهري آرايش  اس 
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 از يدزپره در بشدر، نوينوبده نيازهاي به پاسخگوئي و اجت اد در قرآ ، از
 در عمدومي، ثدروت و رفاه ايجاد در التقا ، و بدع  نيز و ارتجاع و تحجر
 و ربدا و خدواريويژه بدر مبتني اقتصاد از شد  خلاص در عدال ، استقرار
 و تلاش در و عالم، مظلوما  از دفاع در انساني، اخلا  گسترش در تكاثر،
 ،رهبددري معظددم مقدداا)«كددرد مشدداهده بايددد و تددوا مددي ابتكددار، و كددار
 را فضايي خود، صورت ترينكامل در اسلامي تمد  بنابراين  (9/2/1392
 كندد مدي ترسديم اسلامي ام  براي افزاري نرا و افزاري سخ  ابعاد در
 رشدد توانددمي ماددي لحاظ از و معنوي لحاظ از فضا آ  در انسا »  كه؛
 كرده قخل غايات آ  براي را او متعا. خداي كه مطلوبي غايات به و كند
  (14/6/1392،رهبري معظم مقاا) «برسد اس 

سازي در بستر ارزشها و باورهااي چارچوب نظري؛ تمدن

 بنيادين
كيفي  حيات انساني در ارتبا  مسقيم با نوع نگاه به ج ا  پيراموني و 

هدا و باورهداي بنيدادين حيات قرار دارد كه در قالد  ارزش ماهي  پديده
وور كلي دنياي پيراموني ه با خود، ديگرا  و بشكل گرفته و ارتبا  انسا  

بخشدد و از آنجدا كده نموده و رنگ و بوي خاصي به آ  مديرا مديري  
وور منطقي در ه شود، بتي اس  كه بر حيات انسا  حاكم ميتمد ، وضعي

هداي گيرد  به ودور كلدي، نظدااها و باورها قرار ميمساله ارزش پيوند با
گيدرد، و باورهاي بنيادين را در بدر مدي هارزشاي از اارزشي كه مجموعه

اجتماعي بر ع دده دارندد:  –نقش م مي در ج   دهي به رفتار سياسي 
نظاا ارزشي كلي  منسجم و به هدم پيوسدته اي از موضدوعات حيدات »

ارزش ملب  و منفدي مادي و معنوي اس  كه فرد گروه يا وبقه اجتماعي 
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متقابلا فعالي  ان ا را كنتر. كدرده ها دهد و همين ارزشمعيني به آ  مي
  (238ص ،1381 صبوري،«)و در ج   خاصي  هداي  مي كند

د نج مورآستين رني مجموعه اجزاء يك نظاا ارزشي و اعتقادي را در پ
ف دوا م( 3( تصوير جامعه سياسدي ارمداني 2( ارزش ا  1خلاصه مي كند: 

ن اجزا بده   اي(107-106ص ،1374 ( استراتژي عمل)رني،4سرش  بشر 
مبتني  وور معمو. در ساختار ويژه اي مفصل بندي شده وه هم پيوسته ب

داي  بر آ ، داراي يك سري كاركردهاي عاا و خاص مي باشند كه در ه
 سياسدي و كنتر. رفتارهاي اجتماعي موثر واقع مي شوند  جامعه شناسا 

ي اا من ي ارزشي و اعتقادي را در ضمن پنج موردهاكاركردهاي عاا نظاا
 برند: 
 راهم كرد  تصويري از ج ا  براي فردف -1
 راهم كرد  تصويري مرجح از ج ا  بطور ضمني يا آشكارف -2
 راهم كرد  يكي وسيله هوي  در ج ا  براي فردف -3
سديله اي بدراي واكدنش نشدا  داد  نسدب  بده وفراهم كدرد   -4
 هاپديده

اينكده چگونده راهم كرد  يك راهنماي عمل براي فرد؛ بدويژه ف -5
 د)راش،وضعي  را به هما  حال  حفظ كرده يا به حالتي مرجح تغيير دهد

   (205-204ص ،1377
ها و باورهاي مشترك در ميا  يك مل ، موجد  مدي تكيه بر ارزش

هايي ساما  يابد كه آحداد و باور هاگردد كه تمد  سازي مبتني بر ارزش
مشارك  فعا. در فرايند  به زامل را خود آن ا، رعاي  منظور به افراد جامعه

ها و تمايلات مشترك به عنوا  بدانند  در حقيق  وجود ارزش سازيتمد 
هداي ماع عمل كرده و بستر را براي كدنشيك عامل پيوند دهنده در اجت
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صورت اس  كه در فرايند ايجاد بدين فعالانه اعضا جامعه فراهم مي آورد 
در يك ج   هدداي  گرديدده و  او ترجيحات آحاد مرد هاتمد ، اولوي 

. و هاي پيدا و پن دا  جامعده در مسدير تحقدق بخشدي بده آمداظرفي 
با توجه به كاركردهاي بسيار م مي  رسند هاي آ  مل  به فعلي  ميآرزو

كه براي نظاا ارزشي و عقيدتي اشاره شد، مي توا  به اين نكتده اذعدا  
وو. تداري  بددو  اجتماعي موفقي در  -داش  كه هيچ جنبش اصلاحي

صدورت نسدبي، بده سدرانجاا ه اتكا به يك نظاا ارزشي و اعتقادي و لو ب
 نرسيده و وجود خارجي پيدا نخواهد كرد  

 در ريشه كه هستند مستقلي يهاشاخصه تمد  اسلامي، يهاشاخصه
 و عقيددتي نظداا قالد  در بنيادين ووره ب و داشته اسلامي ناب فرهنگ

 همه اجتماعي انقلاب در ج   همين به  شوندمي ساختاربندي ارزشي آ 
 و شدودمدي تدوما ارزشدي انقدلاب با بلافاصله اعتقادي، انقلاب پيامبرا ،
 و اصدو. آورد،مدي پديد عقايد و انديشه در تحودلي كه همپاي كريم،قرآ 
 عرضدده نيددز را نددوين اعتقددادي نظدداا بددا متناسدد  اخلاقددي هددايارزش
ارزشي و عقيدتي  با اين وص  نظاا (73 ص ،2ج ،1380 كند)حكيمي،مي

 مختلد  هايدستگاه از مرتبط و هماهنگ اي مجموعه»عبارت اس  از: 
 تمدامي كه اس ( نبايدها و بايدها نظاا جمله از) عملي و گرايشي بينشي،
 اي كده نكتده  (1379 بخشدي،) «كنندمي دنبا. را مشخصي هدف آن ا،
 ارزشدي و عقيددتي نظداا سرچشمه و منبع به اس ، ضروري آ  به توجه
 داشتن براي» : اس  معتقد باره اين در يزدي مصباح اللهآي   اس  مربو 
 گونداگو  هايخواسدته بدين و برد ب ره عقل از بايد صحيح ارزشي نظاا

 تماا بندياولوي  و بنديدسته كه اس  اين حقيق  اما  كرد بندياولوي 
 و گذاشدته مند  ما بر داوندخ  اس  مشكلي بسيار كار انسا  هايخواسته
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 قدرآ   شدود برودرف مدا مشدكل ايدن تدا اس  فرستاده را دين ما براي
 براي را راه كه فرستاديم شما براي نوري ما السَّبِيلَ؛ هَدَيْنَاهُ إِنَّا: فرمايدمي
 مصدباح)« دهددمي نشدا  شما به را مستقيم صرا  و كندمي روشن شما

 (27/07/90 يزدي،
 از يكدي جامعده اسدلامي، ارزشدي و عقيدتي نظاا هايمولفه بنابراين
 يگدرد از تمد  اسلامي را كه آيندمي بشمار ساز تمد  م م يهاشاخصه
و عقيددتي اسدلاا،  در ساختار نظداا ارزشدي  نمايندمي مدتمايز هاتدمد 
اي در ژهو باورهاي بنياديني چو  توحيد و عددال  از جايگداه ويد هاارزش

مي در رخوردار بوده و در برهه پايه ريزي تمد  اسدلاسازي بعرصه تمد 
اند  اين هي بسيار بالايي را در اين ج   م يا كردهاقرو  گذشته، ظرفي 

 از و چهسها و باورهاي اصيل ديني، چه به لحاظ ارائه عناصر تمد  ارزش
ريزي هپايد از ج   تزريق انگيزه و ارائه غاي  مطلوب، از عناصدر اصدلي

 قددرت بديگردند  به اعتقاد مورخين غربدي، ي محسوب ميتمد  اسلام
توا  در هاي تمدني را ميها و باورهاي ديني در ايجاد ساخ مانند ارزش

اا متدز آد كه ووريه جريا  تاري  تمد  اسلامي به عينه مشاهده كرد؛ ب
 راهجدري، ايدن برهده تداريخي  چ دارا قر  در اسلامي در كتاب تمد 

( دانسددته و نقددش هنجارهددا و 43ص، 1362 ز،متدد«)رنسددانس اسددلامي»
 داند ميباورهاي اسلامي را در شكل گيري آ  غيرقابل انكار 

نقدش  شود با رهيافتي كاركردي،با اين وص  در اين مقاله تلاش مي
يده و يابي تمدد  اسدلامي را مدورد تجزرايند ساخ توحيد و عدال  در ف

د شدكل و عنصدر در فرايندتحليل قرار داده و كاركردهاي چندگانه ايدن د
 گيري تمد  اسلامي مورد مطالعه قرار داده شود 
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 كاربست توحيد در پايه ريزي تمدن اسلامی
 سداير كندار در ايعقيدده چدو هم نبايد «توحيد»به  اعتقاد اسلاا در
 تمداا لاااسد و بوده اسلامي عقايد تمامي زيربناي بلكه شود، تلقي عقايد
 كه اس  حقيقتي اين اس ، ساخته استوار آ  بر را خويش قوانين و احكاا

 ا نمايد خدوبي بده اسدلاا در موجدود ضدوابط و قواعدد احكاا، بررسي با
 پاك تفطر در حرك  بر مدار را آ.ايده اجتماعي زندگي اسلاا  گرددمي

اسدلامي  در انديشده كند  توحيدمي تعري  ال ي فرامين در بستر و انسا 
جوامدع  ايدن تمدامي وحددت عامل هم و بشري جوامع تكامل موج  هم

 كنديممي مشاهده دين اين در»به تعبير علامه وباوبايي؛   رودمي بشمار
 كه بطوري رودمي بشمار آ  اوليده هدف اي از يكتاپرستي و توحيد روح كه
 نيز لا اخ روح و بوده جاري اخلاقي فضايل و ملكات كليه در توحيد روح
 ايدن بدا و باشددمدي منتشر مكلفند آ  نجااا به مردا كه اعمالي كليه در

 حيددتو و اس  توحيد به اسلامي دين مواد جميع برگش  كه اس  ترتي 
 گش بر عملي وظاي  و اخلا  هما  به انضماا و تركي  مرحله در خود
    (184ص ،7ج هما ، وباوبايي،)«كندمي

 -ي سياسديهداآموزه همده بر اين اسداس، توحيدد در اسدلاا محدور
 توحيدد بدو  شد، مدعي توا مي كه اي گونه گردد؛ بهمي عي تلقياجتما
 پوستين جز چيزي آ ، يهاآموزه و اسلاا و يافته ديگري معناي چيز همه
 بر بيني ال ي،از اين ج   اس  كه تمد  در ج ا   نخواهد بود محتوا بي

تعري  گرديدده و  مخلو  و خالق عنوا  به انسا ، خداوند و رابطه مبناي
 هاي اجتماعي قلمداد مي گدردد و مقصد همه حرك  داوند متعا. منشأخ

 پيدامبرا  دعدوت همده محدور اين م م موج  شده اس  كه قرآ  كريم
 همدين بده هدا راآ  تعليمات همه و دانسته تاري  را توحيد وو. در ال ي
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* مُّبِدينٌ نَذِيرٌ كُمْلَ إِنِّي قَوْمِهِ إِلَ  نُوحًا مَرْسَلْنَا وَلَقَدْ »برگرداند؛ اساسي اصل
 را نوح راست  به و؛  مَلِيمٍ يَواٍْ عَذَابَ عَلَيْكُمْ مَخَافُ إِنِّيَ اللدهَ إِلاَّ تَعْبُدوُاْ لاَّ مَ 
 *آشكارا اىهشداردهنده شما براى من[ گف ] فرستاديم قومش سوى به

 شددما بددر سدد مگين روزى عددذاب از مددن زيددرا نپرسددتيد را خدددا ءجددز
   (26-25/هود«)بيمناكم

 ليكتش ياساس شيگرا دو از همواره ج ا كريم، بر اساس آيات قرآ 
 يكدي» : شدوديمد دايدهو يعديوب و ياجتماع ،يفرد سطوح در كه شده
 وحددت، و دهددمي وندديپ هدم به را موجودات كه اس  يديتوح شيگرا

 اسد  شدرك گريد شيگرا و سازدمي برقرار را تعاد. و تواز  ،يهماهنگ
 ارتبددددا  يبدددد و گددددم در سددددر هددددم، از دور را تموجددددودا كدددده
له از دو يج  حاصدويلياا تيچيك با مقايسه نتا  (1374تيچيك،«)گرداندمي

 وحددت، ،يديدتوح شيگدرا از يرويدپ جهينت»نويسد: گرايش مذكور، مي
 لود،آ شرك شيگرا از يرويپ جهينت و خداس  به قرب و  يكل ،يهماهنگ
 زا يدور و يكپدارچگي عددا ،يگديپاشد تعداد.، عددا ،يپراكندگ كلرت،
 اتاصدطلاح با شيگرا دو نيا به قرآ  يگاه ياجتماع سطح در  خداس 
 و د.تعدا ياجتمداع نشدانه صدلاح ن،يبندابرا  كنديم اشاره فساد و صلاح
 و يپراكنددگ تعداد.، عددا مظ در فسداد كده يحدال در اسد  يهماهنگ

نددي سداخ  بنتايج حاصل از اين دو ديدگاه در   هما («)اس  يدگيپاش
 داراي توحيد را كريمقابل انكار اس   از همين رو قرآ اجتماع انساني غير

 داند  مي اجتماعي زندگي در هاي ملب  بسياريجلوه و اثرات
ثيرات برجسته ايما  و اعتقاد به قدرت لايزا. خداونددي در يكي از تأ

تده زندگي انسا ، در ج   دهي و پوياسازي تكاپوهاي اجتمداعي آ  ن ف
 عالم هايپديده خود، بيني ج ا  نوع به باتوجه اس ، بدي ي اس  انسا 
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كرده و مسير حيات فردي و اجتماعي خود را، بر اساس  و تحليل تفسير را
نمايد، از اين منظر، دركي كه از عالم هستي و جايگاه خود دارد انتخاب مي

بدوده و  حوادث از خاص تفسيري و برداش  توحيد و شرك نيز زمينه ساز
ريدزي و اجتماعي را به شكلي خاص برنامدههر يك ساختار زندگي فردي 

 امدور در مؤمندا  قرآ ، هايآموزه اساس نمايند و از اين روس  كه برمي
وقتدي  (26/)بقره كننددارائه مي كافرا  تفسير از متمايز تفسيري مختل ،

خدود ه بد شود، خودبر عنصر يگانگي خداوند گذاشته ميبنيا  يك جامعه 
 خداوند تن اگردد كه بينش و نگرش اعضا جامعه به اين سم  هداي  مي

نمايد، مي مديري  و هداي  پروانده، را انسا  و آفريده را هستي كه اس 
 نگرشدي انسداني، افدراد و جامعه به توحيد اهل و مومن افراد لذا نگرش و

اعي در له خدود در ايجداد تحدرك اجتمدبوده و ايدن مسدأ سازنده و ملب 
 ثر خواهدد بدود  در ادامده بده برخدي ازه شدت مدؤساختن جامعه نمونه ب

 گردد:سازي اسلامي اشاره ميكاركردهاي توحيد در فرايند تمد 

 دهی به فرايندهاي تمدنی. هدايت و جهت1

 و ج دا  همده يكپدارچگي و مجيد توحيد را به معنداي وحددتقرآ 
 جدا كده سلسدلهين منظدر، از آ از ا  داندمي آ  عناصر تماا خويشاوندي

منشأ پديد آمده  و مبدم يك از همه موجودات و بوده يكي آفرينش جنبا 
 داراي و واحدد يدك ج ا ، كل و اندمجموعه يك اجزاء همگي، پس اند؛
 در تفداوت؛  مدن الدرحمن خلدق في تري ما»باشد؛ مي گيري ج   يك

بددين   (3/ملدك«) بين نم  نظم ب  و خلل هيچ رحما  خداى آفرينش
 كه اس  كارواني پويا، ترتي  توحيد باوري با تقوي  اين انديشه كه ج ا ِ

 و بدوده متصدل هدم بده زنجير يهاحلقه همانند آ  اجزاء و عناصر همه 
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 فدرد فدرد در اي شدده محاسبه انضبا  و شدگي حساب و آفرينش داراي
ندد تمدد  دهدي بده فرايمبين اين نكته اساسي در ج د  باشند؛مي اجزاء

 و خددا فرمدا  بده سدر عدالم عناصر و اشيا سازي اسلامي اس  كه همه
بندابراين هددف هرگونده حركد  و  ،(17/هستند)مريم او ربوبي  پذيرنده

جنبش در ابعاد مختل  حيات اجتماعي را هموار كرد  مسير بندگي خددا 
 بدراى جدز را اندس و ما خلق  الجن و الانس الا ليعبدو ؛ جن» دانسته 
داند كه همه ( و تمدني را مطلوب مي56/ذاريات«)اانيافريده خود تشپرس

نظامات سياسي، اقتصادي و فرهنگي آ  در ن ايد  امدر زمينده را بدراي 
تعالي و قرب انسا  به خداوند متعا. فراهم آورد  به همين خاور حضدرت 

اصلاح نظاا اقتصادي موجود در ميا  مردا خدود را مبتندي بدر  شعي 
 اللدهَ  اعْبُدوُاْ قَواِْ يَا قَا.َ شُعَيْبًا مَخَاهُمْ مَدْيَنَ وَإِلَ  »فرمايد: مي ده وتوحيد كر

 نديم[ اهل] سوى به و؛ وَالْمِيزَا َ الْمِكْيَا.َ تَنقُصُواْ وَلاَ غَيْرُهُ إِلَهٍ مِّنْ لَكُم مَا
 شما براى بپرستيد را خدا من قوا اى گف [ فرستاديم] را شعي  برادرشا 

 (84/هود«)    مكنيد كم را ترازو و پيمانه و نيس  معبودى او جز
سدازي از ه در تئوري و عمل در فرايند تمد توحيد باوريِ ن ادينه شد

ي هاشود ساخ  بندي اجزاء مختل  تمدد  در عرصدهمي يك سو، باعث
مين اهداف متعالي نظداا خلقد    افزاري و نرا افزاري، در ج   تأسخ

داد نظداا تمددني را منطبدق بدر وي ديگدر، بدرو صورت گرفتده و از سد
ي ديني و در ج   تقوي  روحيه عبوديد  در ابندا بشدر هدداي  هاآموزه
كند  به عنوا  ملا.؛ وراحي نظاا اقتصادي در الگوي تمد  اسدلامي مي

مبتني بر توحيد محوري، چه به لحاظ مباني نظري و چه نظامات عيني با 
ماترياليستي متفاوت خواهد بدود؛ چدرا كده  يهاالگوي ارائه شده در قال 
كند كده معي اقتصادي را ووري ساماندهي ميهمه تكاپوهاي فردي و ج
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هداي توحيددي و در قال  بيروني عمل، مبتني بر آمدوزههم انگيزه و هم 
 ج   تقوي  روحيه عبودي  در فرد فرد انسان ا ساما  يابد 

 . پوياسازي سرمايه انسانی تمدن 2

 ا ه انسانبر اين اصل بنيادين استوار گرديده اس  كه هم ريتوحيد باو
 وششديك خداور به اس ، هم تمايزي اگر يكسا  بوده و خدا با در رابطه
 نجدااا انسدان ا صلاح و خير ج   در و راه در تواندمي هركسي كه اس 

ي ن ادينه شدده هاتوحيد باوري با مردود دانستن تبعيض (117/دهد )بقره
 ابدري انسداني برهاساني، همه آحاد بشر را در آفرينش و مايدهدر جوامع ان

 وَخَلَدقَ وَاحِددَ ٍ سٍنَّفْد مِّن خَلَقَكُم يالَّذِ ربََّكُمُ اتَّقُواْ النَّاسُ مَيُّ َا يَا »داند؛مي
 كده روردگارتدا پ از مردا ىا   ؛ سَاءوَنِ كَلِيرًا رِجَالًا مِنْ ُمَا وَبثََّ زَوْجَ َا مِنْ َا
 دو آ  زا و آفريدد او از[  نيدز] را جفدتش و آفريدد واحدى نفس از ار شما

د  مطلوب در ( بنابراين تم1/نساء«)    كرد پراكنده بسيارى زنا  و مردا 
چددارچوب انديشدده توحيدددي، تمدددني اسدد  كدده در آ ، همدده افددراد از 

د ي آحاهاي برابر براي تعالي و پيشرف  برخوردار بوده و ظرفي هافرص 
 سدتفادهل ب ينه اي مدورد اا  در ج   ايجاد جامعه نمونه به شكش روند
 گيرد قرار مي

 ن ادينه سازي توحيد باوري در جامعده اسدلامي زمينده اي را فدراهم
سياسي و    آزاد  اقتصادي، از هرگونه اسارت فرهنگي، هاآورد تا انسا مي

را پيشده  جاي بندگي زر و زور و تزوير، تن ا بنددگي خداوندده گرديده و ب
خود سازند  اعتقاد عملي به توحيدد بدا يكپارچده كدرد  قلمدرو زنددگي و 
 هستي انسا ، زندگي وي را تركيبي از انديشه و عمل قرار داده كده اگدر

 از محور بنددگي خددا خدارج شدود، در هريك، از بخشي يا دو آ  از يكي
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ظامات هاي بيروني آ  در قال  تمد  و ساير نو جلوه انسا  زندگي قلمرو
 بِبَعْضٍ وَتَكْفُرُو َ الْكِتَابِ بِبَعْضِ مفََتُؤْمِنُو َ»نماياند؛ رخ مي بشري دوگانگي

 الْقِيَامَد ِ وَيَدواَْ الددُّنْيَا الْحَيَدا ِ فِي خِزْيٌ إِلاَّ مِنكُمْ ذَلكَِ يَفْعَلُ مَن جَزَاء فَمَا
 از اىپداره بده شما آيا؛ تَعْمَلُو َ عَمَّا بِغَافِلٍ اللدهُ وَمَا الْعَذَابِ مَشَدِّ إِلَ  يُرَدُّو َ
 هدر جدزاى پس ورزيدم  كفر اىپاره به و آوريدم  ايما [ تورات] كتاب
 و بود نخواهد چيزى دنيا زندگ  در خوارى جز كند چنين كه شما از كس
 آنچده از خداوندد و برندد بداز عذاب ا ترينسخ  به را ايشا  رستاخيز روز
ن ترتي  اگر آحاد جامعه اسلامي در ايهب   (85/قرهب«)نيس  غافل كنيدم 

مسائل فردي، به ظاهر خود را به اصدو. توحيدد پايبندد دانسدته ولدي در 
مسائل اجتماعي و وراحي نظامات سياسي، اقتصادي و    بر محور شدرك 

نيا نيز اجتمداع مدذكور بدا نظر از عذاب اخروي، در دحرك  نمايند، صرف
ردي و اجتماعي بنياديني روبرو خواهد گرديده و ها و مشكلات فگرفتاري

وور كلي امكا  وراحي و ايجاد تمد  ب ينه اسلامي فدراهم نخواهدد ه ب
 بود 

مي، از ي انساني موجود در جامعه اسلاهااستفاده ب ينه از همه ظرفي 
باشدد  نظامدات شدرك هاي اساسي ساخ  تمد  اسلامي ميپيش فرض
اي هدا در دسد  وبقدهر امكاندات و فرصد تاري  با انحصا آميز در وو.
كرد  تفكرات تعالي بخدش و حركد  آفدرين در چنين در بندخاص و هم

متن اجتماع، بخش بسياري از مردا جامعه خود را از فعالي  مولدد و پويدا 
اند  اما محروا كرده و به ابزاري در خدم  منافع وبقه حاكمه تبديل كرده

ر نگاه اولي همه انسان ا بنده خداوند بدوده جا كه ددر نظاا توحيدي، از آ 
باشند، از يك سو مي در مقابل حضرت ربوبي  مسئو. اعما. خود و صرفاً

هداي وجدودي همه استعدادهاي خدادادي و ظرفيد  موظ  هستند كه از
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سازي حيات فردي و مدني و در مسير آباد كرد  دنيداي خود در ج   به
از سوي ديگر، گفتدار و رفتدار مسدئولا  آخرت حداكلر استفاده را نمايند، 

بايس  در ج د  تقويد  جامعه نيز، چه در ج ات سلبي و چه ايجابي مي
پويايي و گسترش تكاپوهاي سازنده افراد جامعه فعا. گرديده و با وراحي 
الگوها و سازوكارهاي هداي  كننده، از همه توا  انساني جامعه به ب ترين 

دي ي اسد  سدرمايه انسداني در چندين شكل ممكن اسدتفاده نمايندد  بد
له أاجتماعي همواره از  حالتي پويا و سدازنده برخدوردار بدوده و ايدن مسد

ظرفي  بي ن ايتي را در اختيار مصلحا  اجتماعي در ج   بسيج فراگيدر 
 دهد ايند ساخ  تمد  اسلامي قرار ميمردمي در فر

  . تحقق تمدن بهينه و عدالت محور3

 كاركردهداي تدرين يكدي از م دم محدورعددال  و ب ينه تمد  ايجاد
 نصدرع بدر كده باشد  جامعه ايعي توحيد از ديدگاه قرآ  كريم مياجتما

 كده يابددمدي دس  نگرش و بينش اين به شود، ن اده بنا خداوند يگانگي
 و داي هد و پروراندده را انسدا  و آفريدده را هستي كه اس  خداوند تن ا

 هايرتريب يا و نژادي نظر از اختلاف گونه هر كند و بنابراينمي مديري 
 و شدده شدمرده مدردود توحيدي بينش و انديشه در دس ، اين از ديگري
 و ملب  ينگرش انساني، افراد و جامعه به توحيد اهل و مومن افراد نگرش
 وامدعج در دادگدري و عدال  اصل كه اس  گونه اين  بود خواهد سازنده
  دهدمي نشا  را خود هاحوزه همه در و دوانيده ريشه توحيدي
 و آثدار از در ساخ  بخشي بده همده نظامدات تمددني عدال  رعاي 
 در قدرآ  كده اس  توحيدي نگرش و بينش و توحيد بنيادين كاركردهاي

 يا قا.َ شُعَيْباً مَخاهُمْ مَدْيَنَ إِل  وَ»كند؛ مي اشاره بدا  اعراف سوره 85 آيه
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 الْكَيْلَ فَأوَْفُوا ربَِّكُمْ مِنْ بَيِّنَ ٌ جاءَتْكُمْ قَدْ غَيْرُهُ إِلهٍ مِنْ لَكُمْ ما اللَّهَ اعْبُدوُا قَواِْ
 بَعْددَ الْدأَرْضِ فِدي تُفْسدِدوُا لا وَ مشَدْياءَهُمْ النَّداسَ تَبْخَسدُوا لا وَ الْميزا َ وَ

 ادرشدا بر ، نيمدد يسو به و؛ مُؤْمِنينَ كُنْتُمْ إِ ْ لَكُمْ خَيْرٌ ذلِكُمْ إِصْلاحِ ا
 او جدز كده ، ديبپرسدت را خددا! من قوا يا»: گف (  ميفرستاد)  را  يشع

 بنا اس  آمده شما يبرا پروردگارتا  ورف از يروشن ليدل! ديندار يمعبود
 در و! دينكاه يزيچ مردا اموا. از و! ديكن ادا را وز  و مانهيپ حق ، نيا بر
 اس  شده اصلاح(  اءينبا دعوت و ما يا پرتو در)  آنكه از بعد ن،يزم يرو
  (85/اعدراف«)!ديهست ما يا با اگر اس  ب تر شما يبرا نيا! دينكن فساد ،

 و توحيدد چگونده كده كندمي تبيين شعي  حضرت زبا  كريم ازقرآ 
 برپا را عدال  آ  مديري  و اقتصادي امور در تواندمي يگانه خداي عبادت
 توحيددي جامعده اشدخاص و دافدرا كه ايگونه به نمايد، تقوي  و داشته
كه يكي از نظامات اصدلي تمددني نيدز  را خويش اقتصادي روابط همواره
 شرعي و عرفي و عقلاني شده پذيرفته موازين و معيارها پايه باشد، برمي

 راه و كننددمي پرهيدز مدالي حقو  به تعدي و تجاوز از و دهندمي ساما 
 سدازوكارهاي تدرينم دم از يكدي بندابراين  پيمايندمي را عدال  و قسط
و برجسدته  توحيدد تقوي  تحقق تمد  ب ينه و عدال  محور، براي قرآني

 باشد شد  اين اصل اساسي در جامعه اسلامي مي
گدردد كده نظامدات حاكمي  تفكر توحيد محور از يك سو موج  مي

ي سياسدي، اقتصدادي، اجتمداعي و    در بسدتر هامختل  تمدني در حوزه
شوند و همه مردا ضمن آنكه نقش خود در فرايند شدكل عدال  وراحي 

كنند، در مرحلده بعدد نيدز صورت فعا. ايفا ميه گيري تمد  اسلامي را ب
ي ايجداد شدده در قالد  تمدد  هاامكا  برخورداري عادلانده از فرصد 

باشند  توحيد محوري ساختار عادلانه تمدني را در بستر اسلامي را دارا مي
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هداي كرده و اجزاء مختل  تمدد  اسدلامي در حدوزهعمل نيز ساماندهي 
انساني و غير انساني بر مدار عدال  مفصل بندي شده و روابط ميا  آن دا 

 گيرد  در زمينه عدال  رنگ مي

 ي تمدنیهاها و رفع كاستی.  اصلاح ناهنجاري4

هاي اساسدي تمدني از كارويژه هايكاستي رفع و هاناهنجاري اصلاح
 س  كه با ج   دهدي بده بيدنش و نگدرش افدراد جامعدهتوحيد باوري ا

ر صورت گرفته و از ايدن وريدق زمينده انجداا اصدلاحات همده جانبده د
خورد حضرت شعي  در بر شود دادهاي تمدني فراهم ميساختارها و درو 

 و بينش ابتدا تا كوشدبا ناهنجاري ا و فساد ن ادينه شده در جامعه خود، مي
 يعديوب ودور بده آ ، پدس از كند؛ چرا كده اصلاح را افراد جامعه نگرش
كدريم قرآ   (88-84/گردد)هودمي اصلاح ايشا  اجتماعي رفتار و اعما.
ال ددي را كدده در نتيجدده شدديوع  عددذاب سددن  از جوامددع نجددات و ايمنددي

 عتقدادا گروه شود، درهاي فردي و اجتماعي بر جوامع ناز. ميناهنجاري
 ثَالِدثُ لددهَال إِ َّ قَدالُواْ الَّذِينَ كَفَرَ لَّقَدْ» د؛ دانمي شرك از پرهيز و توحيد به

 الَّدذِينَ نَّلَيَمَسَّ يَقُولُو َ عَمَّا  ُواْيَنتَ لَّمْ وَإِ  وَاحِدٌ إِلَدهٌ إِلاَّ إِلَدهٍ مِنْ وَمَا ثَلاَثَ ٍ
 كدافر ، خداسد  سه ومينس الله: گفتند كه آنا ؛  مَلِيمٌ عَذَابٌ منِْ ُمْ كَفَروُاْ
 بداز گوينددمي آنچده از اگدر نيس  الله جز يخداي هيچ كه يحال در دندش

 براين اگدربندا  (73/مائدده«)رسيد خواهد دردآور يعذاب كافرا  به نايستند
 غير اي و وبيعي نيستي و نابودي موج  كه ييهابحرا  از بخواهد جامعه
 حيددتو هبازگردد  جامع توحيد اصل به بايس مي يابد رهايي اس ، وبيعي
 اختيدار رد را وبيعدي عناصدر خيرخواهانه، رفتار و اعما. با تواندمي محور
   (69/كند)انبيا هداي  جمعي خير سوي به را هاآ  حتي و گرفته
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ي و وور وبيعي چه در فرايند وراحي و شكل دهي به تمد  اسدلامهب
ثير توانند تح  تأهاي مختلفي تمدني مياز آ ، عرصهچه در مرحله پس 

  منطقدي خدود منحدرف امل متعددي دچار آسي  گرديدده و از سداخعو
در ميدا   شد  توحيد محوري و نگاه وحدت گرايانه به عالمشوند  ن ادينه

عوامدل  افدزاري آ ، ازهاي سخ ه لايهاجزاء انساني تمد  و تعميم آ  ب
   بي شك تمد  خدداباورباشدي علمي و عملي ميهااصلي كاهش آسي 

هداي اخلاقدي، هاي قدسي خود، از بسياري از آسدي يريگبه عل  ج  
 ي ايدنروندعلمي، رفتاري، ساختاري      مصو  بوده و نه تن دا تحقدق بي

ي بروز انحدراف در هااس زمينهرساند، بلكه از اسها را به حداقل ميآسي 
 برد سطوح مختل  تمدني را نيز از بين مي

 ريزي تمدن اسلامیكاربست عدالت در پايه
 ترينباسدابقه عددال  اجدراي و دادورزي اجتمداع، و سياس  حوزه در
 بدوده اجتماعي مصلحا  و حكيما  خاور دغدغه همواره كه اس  آرماني
 او  نوشد  انديشه اين تبيين منظور به را جم وري  كتاب افلاوو   اس 
 را خدود مدينده حاكم كه گيردمي شكل زماني فاضله مدينه كه بود معتقد
 ،1389 يابدد)كويره، سداما  عدد. محدور بدر جامعده و كندد  عدال وق 
 اجدراي هدايروش وجويجسد  در «سياس » كتاب در ارسطو  (47ص

 حكومد  ودرسدتي راسدتي معيدار را عدال  اجراي سرانجاا و بود عدال 
 ايدن بدر «مدينده سياسد » در فدارابي  (118ص، 1358 دانس )ارسطو،

 روابدط مندسداختننظاا مدينده، سياسدتمدار وظيفه كه كرد تأكيد رويكرد
  (162ص ،1358 اسدد ) فددارابي، عددد. اسدداس بددر جامعدده اعضدداي
 و دانسدته حقو  مبناي را عدال  «ناصري اخلا » در نصيرووسيخواجه
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 اجتمداعي تكامل شر  تعاو  و تعاو  ساززمينه عدال  كه بود باور اين بر
 ويدژه كدار ،«مقدمده» در خلددو  ابدن  (247ص، 1360 اس ) ووسدي،

 برشمرده اجتماعي عدال  از پاسداري و تبعيض و ستم با مبارزه را هادول 
 هددف ،«شدفا» در سديناو سرانجاا ابن  (79صهما ،  خلدو ، اس )ابن

 كندد)ابنمي ترسديم عدد. قدانو  براساس اجتماعي روابط تنظيم را دين
 عددال  اجدراي بدر تأكيد ترتي ، و بدين (444-441ص، 1ج تا،سينا، بي

 مشدغو. خدود بده را حكيمدا  انديشه همواره سياسي، سن  يك ملابهبه
  اس  ساخته

انديشه عدالتخواهي در جامعه اسدلامي و فراواندي گفتگدو از عدد. و 
هاي قرآني داشته؛ چنانكه در فرهنگ قرآني پس از عدال ، ريشه در آموزه

ال دي توحيد، اصلي فراگيرتر از عدال  وجود ندارد؛ اصلي كه هم آفرينش 
شدود  در بر اساس آ  استقرار يافته و هم ربوبي  او بر مبناي آ  اداره مي

حوزه تشريع نيز معيار مفاهيم اساسي و ارزشي اسدلاا عددال  اسد ، بده 
ي اسلاا و قوانين آ  چيزي را ياف  كده هاتوا  در آموزهاي كه نميگونه

وي نقد  و يدا بيرو  از دايره عدال  و دادگري باشد و از حد ميانه به س
 عَددْلا وَ صدِدْقًا رَبِّكَ كلَمَ ُ تَمَّ ْ وَ» زياده متمايل و گرايش داشته باشد: 

  (115/انعداا«)رسيد تماا حدد به عد.، و صد  با تو، پروردگار كلاا و   ؛ 
 اعتبداري و قدراردادي صدرفا موضدوع يك عدال  گذش ، آنچه براساس
 وضع يك بلكه باشد، انسان ا اس خو و اراده تابع آ  نفي و اثبات تا نيس 

 بده خود فردي فطرت در هم انسا   اس  ال ي و الأمري نفس حقيق  و
 يافتده اسدتقرار عدال  پايه بر او اجتماعي زندگي هم و دارد تمايل عدال 
 عد. ح د اس ، مخمدر بشر ذات كمو  در كه ال يه هايفطرت از» اس ؛

 آ  پديش در انقيداد اعدد و ظلدم بغدض و اسد  آ  مقابدل در خضوع و
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وباوبدايي بدا تاكيدد بدر ارزش  علامه  (113ص، 1387 ،رهخميني)«اس 
بدر  اجتمداع تهيأ و تركي  در از عناصر اصلي را عد.، آ  نفس الامري

 وسدط حدد و اعتدا. معناى به لغ  در كه عدال » :نويسدمي و شمردمي
 افدراد در اسد ، تفدريط و افدرا  ودرف دو بين ميانه و دان  و عال  بين

 را اجتمداع عمدده قسدم  كده افدرادى از عبارتس  هم بشرى مجتمعات
 بده حقيقد  در كده الحالندد، متوسط افراد هما  آنا  و دهندم  تشكيل
 روى اجتمداع  هداىلي تدأ و تركي  همه و اجتماعند ذات جوهره منزله
  (298ص، 6ج هما ، وباوبايي،)«زندم  دور آنا 

هداي ترين بخشترين و اساسيل  در م منقش و كاركرد اساسي عدا
ها، بده خدوبي مشد ود اسد   زندگي بشر و قوانين مربو  يا مرتبط با آ 
عدال  بوده و هيچ قانوني را  بنيا  وضع قوانين تشريعي در اسلاا بر پايه

ترين ظلم و ستم و يا تمدايلي بده بيدداد توا  ياف  كه در آ  كوچكنمي
نظر، مؤمنا  موظ  هسدتند در مسدير زنددگي وجود داشته باشد  از اين م

خويش در همه امور خرد و كلا ، شخصي و اجتماعي، دنيوي و اخدروي 
إِ َّ اللَّهَ يَأْمُرُ  »عدال  را مراعات كنند و از ظلم و جور و بيداد پرهيز كنند: 

( 90/نحل«)بِالْعَدْ.ِ وَ الْإِحْسا    ؛ خداوند به عدال  و احسا  امر مي نمايد  
گي و نظدم كريم، تحقق هر گونه كما. و رشد و بالنداز منظر قرآ  ساساًا

دهي به نظامات تمدني به نوعي متوق  بدر اجتماعي و به وور كلي شكل
 الْمِيدزَا َ وَ الْكَيْدلَ موَْفُواْ وَ» ن ادينه سازي عنصر عدال  باوري مي باشد: 

 و   ؛ قُربْد  ذَا كَا َ لَوْ وَ فَاعْدِلُواْ قُلْتُمْ إِذَا وَ  وُسْعَ َا إِلَّا نَفْسًا نُكلَد ُ لَا بِالْقِسْطِ
 تواناييش، بمقدار جز را، كس هيچ -!كنيد ادا بعدال  را وز  و پيمانه حق

 رعايد  را عددال  گوييدد،مد  سدخن  كه هنگام  و -كنيمنم  تكلي 
ن از ايد  (152/انعداا«)باشد بوده( شما) نزديكا  مورد در اگر حت  نماييد،
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منظر اس  كه علامه وباوبايي عدال  اجتماعي را با استحقا  اجتمداعي 
 از يدك هدر عدال  اجتماعي يعني اينكه( با»)نويسد: مرتبط دانسته و مي

 داده جداى جاي  در و اس  آ  مستحق كه شود رفتار وورى جامعه افراد
عددال    (479ص، 12ج همدا ، وباوبدايي،«)اسد  آ  سدزاوار كه شود

راي كاركردهاي بسياري در مسير تحقق تمد  اسلامي اس  كه باوري دا
 ترين آن ا عبارتند از؛برخي از م م

 هاي مختلف تمدنیسازي عدالت در سازه. نهادينه1

 عادلانده و درسد  قدوانين وجدود يابي تمد  مطلوب، تن دادر ساخ 
 ،يدك تمدد  پويدا تحقق براي اساسي و م م شر  بلكه كندكفاي  نمي

هداي هاي مختلد  تمددني و سدازهدر لايده شد  عنصر عددال  ن ادينه
 روابدط هكنند تنظيم قوانين چند هر ديگر، عبارت مختل  آ  مي باشد  به
ر اجدزاء باشد، بدو  جريدا  داد  آ  د عادلانه ميا  اجزاء مختل  تمد 

 ، ل مختل  تمد  بر عنصدر عددالمختل  و بنيا  گذاري سطوح و مراح
بيني ال ي را داشد   حقق تمدني ذو ابعاد در وراز ج ا توا  انتظار تنمي

بنددابراين بدداور داشددتن بدده ضددرورت عدددال  و تمسددك بدده آ  در مقدداا 
ترين نتدايج شدكل گيدري تمدد  ( از بدي ي7ص، 1373 عمل)مط ري،
ي آ  و در هاباشد  تمدني كه عدال  در همه سدطوح و لايدهاسلامي مي

ن و قدواني پدذيرش زمينده اشدد، هدمميا  همه نظامات آ  ن ادينه شده ب
داي  آ  هم فرايند مديري  و ه و شودمي فراهم در آ  ي عادلانههاسازه

 ماند  در بستر عدال  ساما  يافته و از اعوجاج و انحراف مصو  مي

 انسانی هايظرفيت از عادلانه وريبهره زمينه كردن . فراهم2

ي از اصدو. بنيدادين كهاي انساني يوري عادلانه از همه ظرفي ب ره
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ن ادينده شدد  عنصدر عددال  در چندين تمددني   باشدتمد  مطلوب مي
موج  مي شود كه سرمايه انسداني موجدود بدر مبنداي ضدوابط عادلانده 

ده قرار گيرندد و سازي مورد استفاگزينش شده و در مراحل مختل  تمد 
 رود ميه شمار هاي رشد و بالندگي تمدني بها و نشانهاين خود از شاخ 

 خداوندد  اس  وحياني داراي منشأ وري عادلانه از سرمايه انسانيب ره
 هداينب تر از ميدا  را پيدامبرانش كريم تصدريح دارد كدهمتعا. در قرآ 

 آهدن و يزا م كتاب، مانند تج يزاتي و امكانات با را آنا  و اس  برگزيده
 بده كه كنند تربي  و تعليم ايگونه به را هاانسا  فرستاده تا( اجرا ضامن)

 اتِالْبَيِّنَبِ رُسُلَنَا امَرْسَلْنَ لَقَدْ »كنند؛ عدال  برپايي به اقداا خودجوش صورت
 با را خود رسولا  ام؛ الْقِسْطبِ النَّاسُ لِيَقُواَ الْمِيزَا َ وَ الْكِتَابَ مَعَ ُمُ مَنزَلْنَا وَ

 حدقد ساي شنا)  ميزا و( آسمان ) كتاب آن ا با و فرستاديم، روشن دلايل
  عدددال بدده قيدداا مددردا تددا كددرديم ندداز.( عادلاندده قددوانين و باوددل از

 و ودهب خويش روزگار سرآمد پيامبري بر اين اساس هر  (25/حديد«)كنند
 محبد ، نيكوكداري، قاوعيد ، اخدلاص، صدداق ، تع دد، امان ، ايما ،

  آنا عمومي هايويژگي از خداوند بر مطلق توكل و شجاع  خيرخواهي،
  (75-55ص، 7ج ،1377 شيرازي، اس ) مكارا بوده
شدود ازوكارهاي اجتماعي ووري وراحي ميتمد  عدال  محور س در

 ارزيدابي از پدس هداات و مسدئولي اختيدار واگدذاري كه در ضمن آن دا،
 وجلد  عزد الله  إ» :فرمايدمي صاد  اماا  گيردمي انجاا صلاحي  افراد

 عظديم خلدق لعلي منك: فقا. الأدب، له اكمل فلما اددبه فاحسن نبيده اددب
 اَتداكم مدا: وجدلد عدزد فقا. عباده ليسوس والأم  الدين امر اليه فَرضَ ثم

صلي الله عليه و آله  الله رسو. وا  «فانت وا عنه ن اكم وما فخذوه الردسو.
 بده يسدوس ممدا شديء في يخطيء ولا يز. لا القدس بروح مؤيداً موفقا
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 آموخد ؛ ادب را پيامبرش عزوجل خداوند الله؛  همانا بآداب فتأدب الخلق
 تدو هماندا: فرمود كرد، كامل را او ادب كهزماني و آموخ  ادب نيكو پس
 تددبير به تا گردانيد واج  او بر را ام  و دين امر پس  داري بزرگ خلقي

 از و بگيريدد آورد، برايتدا  رسدو. را چهآ : فرمود پس بپردازد؛ بندگانش
 به شده تاييد و يافته توفيق خدارسو. همانا و بازمانيد زداش ،با چهآ 
 كندد،مي تددبير آ  بده را خلق كه اموري از يك درهيچ  اس  القدسروح
 ،1396 مجلسدي،«)شدو مودب خدا آداب به پس كند؛نمي خطا و لغزدنمي
  (2ص، 17ج

وري از كارآمدد، ظرفيد  ب دره ودور كلدي در يدك تمدد  پويدا وه ب
  گدردد و رهبدراهاي انساني در يك فضاي عادلانده فدراهم مديسرمايه

 و اگوارند پيامددهاي و عددال  مطلدوب آثار به دانايي و علم تمد  ساز با
آورندد تدا از همده مدي هايي را فدراهمعدالتي، زمينهبي و تبعيض مخردب

د  هاي موجود بده نحدو ب ينده در فرايندد تحقدق تمدامكانات و سرمايه
 و تع دد در تمدني كه سطوح مديريتي آ  بر مبناي ه شود اسلامي استفاد

 نده و شايسدتگي اسداس آ  بدر كارگزارا  و وراحي گرديده در تخص 
ني اميد به پيشرف  و تعالي تمد ،شوند به صاحبا  قدرت انتخاب وابستگي

 ، عدال  آاي كه به تعبير قرآ ، دستاوردهاي باشد، به گونهدو چندا  مي
 فَََازَرَهُ طََْهُشدَ  مَخْدرَجَ كَدزَرْعٍ    »زده خواهد كدرد؛ شگف باورا  را نيز 

 كده  زراعتد مانندده       ؛عالدزُّرَّا يُعْجِد ُ سدُوقِهِ عَلد َ فَاسْتَوَى فَاسْتَغْلَظَ
 كدممح تدا پرداختده آ  تقويد  به سپس ساخته، خارج را خود هاىجوانه
 را زارعا  كه كرده درش و نمود قدرىه ب و اس  ايستاده خود پاى بر و شده
 (29/فتح«)   داردوام  شگفت  به

 وريب دره به صريح وور به كه خوريمبرمي مواردي به كريم قرآ  در
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 بندي و ودالوت كندد، در قصدهمي اشداره انسداني هايظرفي  از عادلانه
 عندوا  بده پيامبر «اشموئيل» سوي از والوت حضرت كه گاهاسرائيل، آ 
 اقداا بر اسرائيل بني مردا شود،مي معرفي ائيلاسربني حكوم  سرپرس 

 عدددا و ثددروت و مدا. نداشددتن سددب به را ودالوت و گرفتنددد ردهخد وي
 منصد  ايدن شايسدته اسدرائيل، بندي سرشناس هايخانواده به انتسابش
 زَادَهُ وَ عَلدَيْكُمْ اصْطَفَئهُ اللَّهَ إِ َّ ا.َقَ»  :گف  هاآ  به پيامبرشا   ندانستند
؛     عَلِيم وَاسِعٌ اللَّهُ وَ  يَشَاءُ مَن مُلْكَهُ يُؤْت ِ اللَّهُ وَ  الْجسِْمِ وَ الْعِلْمِ ف ِ  ًبسَْطَ
 به خداوند ،(جسمي قدرت) توانايي و علم فزوني: اس  ويژگي دو داراي او

 در  (247-246/بقدره«)اسد  برگزيدده را او( قددرت و علم) دو اين خاور
 پيروي از پرهيز: كندمي اشاره شايستگي صلا رعاي  به نيز ديگري آيات

 و (5/نادانا )نسددداء بدددا نكدددرد  همكددداري (135/نفس)نسددداء هدددواي
 اعتماد عدا (،8/دروغگويا )قلم از گزيد  دوري ( ،151/اسرافكارا )شعراء

 بددا نداشددتن ارتبددا  و (،141/كافرا )نسدداء و (51/گمراهددا )ك   بدده
 اس  صفاتي از (13-10/اوز)قلممتج كارا گنه و خير مانعا  و جويا عي 
گيرد، چرا كه تن دا  قرار اهتماا مورد بايد تمدني كارگزارا  گزينش در كه

ي موجدود در تحقدق هداتوا  از همه ظرفي در اين صورت اس  كه مي
 تمد  اسلامي ب ره برد  

 هاي تمدنی. رفع ناهنجاري3

آ ، فقدا  عدال  باوري در نظامات مختل  تمدني و سطوح مختلد  
ي اجتماعي چدو  عددا هاموج  فراهم شد  زمينه بسياري از ناهنجاري

 باشد كرام  انساني در افراد مي تعاد.، فقدا  انديشه مولد و از بين رفتن
ي مختلد  هاتواند با ايجداد تعداد. در ميدا  سدازهيگانه عنصري كه مي
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گيدري و شدكل موجبات تمد  و هداي  تعاملات تمدني بر مسير عدال ،
تمد  را فراهم آورد، ن ادينده شدد  ايدده عددال  بداوري در ميدا   قواا

ي انساني دخيل در آ  اس  كده در ن ايد  هاكارگزارا  تمد  و ظرفي 
 يعلد حضدرت كدهگونهآ گردد  موج  حيات و بارور شد  تمد  مي

 ال دد  احكدداا كالبددد و روح ؛ عدددال الاحكدداا ا يددح العددد.»: فرمايدددمي
  (30ص، 1366 ،آمدي تميمي)«اس 

رات ثير تأمختل  اجتماعي بوده و در كنا يهاعدال  داراي جلوه اساساً
 عندوي ومغير قابل انكار در توسعه تمدني، ارتبا  تنگداتنگي بدا سدعادت 

: در روايتدي فرمدوده اسد  حيات روحاني دارد  رسدو. گرامدي اسدلاا
 بِدهِ و    زوجدلدع اربدند فدرائض ندايادَّ لا و صُمنا ولا نايماصل الخُبز فلولا»

 و ميگرفتينم روزه ميخواندينم نماز ما نبود نا  اگر و ربدكُم؛  يب حَجَجْتُم
اين   (292ص، 3ج هما ، حكيمي،)«ميكردينم ادا را پروردگارما  فرائض

ابطده ررواي  و ديگر احاديث مشابه، مبين اين مطل  اساسي هستند كده 
يجده ختار يدك تمدد  و در نتمستقيمي ميا  ن ادينه شد  عدال  در سا

ارد  ي ديني در سطح جامعه وجود دهاگشايش روزي و فراگير شد  ارزش
باوري در فرايندد از اين منظر يكي ديگدر از كاركردهداي اساسدي عددال 

 باشد ي اجتماعي ميهاتمد  سازي، جلوگيري از بسياري از ناهنجاري

 

 گيرينتيجه
اعات انساني، نظداا ارزشدي و هاي قرآ  كريم در م ندسي اجتمآموزه

عقيدتي را به عنوا  يكي از اضلاع م م وراحي الگوي متكامدل زنددگي 
هايي نيدز بده هددف گذاريماعي فرض كرده و در اين ج   شاخ اجت

تدوا  آن دا را در مي هداي  صحيح جامعه در اين بُعد انجاا داده اس  كه
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نجاري وراحي الگوي ي تئوريك و ههايك زمينه منطقي و به ملابه بنيا 
تمد  اسلامي مدنظر قرار داد  در عرصه نظاا ارزشدي و عقيددتي، قدرآ  

و    را در نظداا  بداوري عددال ، بداوري توحيدديي چو  هاكريم شاخصه
نمايد كه در كنار هم، سداختار حاكم بر جامعه اسلامي برجسته مي ارزشي

و  هدار ارزشنظاا ارزشي و هنجاري جامعه اسلامي را شدكل داده و سداي
 نمايند هاي كلا  برگش  مي، به اين ارزشهنجارها به نوعي

كدريم در حدوزه نظداا هاي مد نظر قدرآ تحقق شاخصه وور كلي،ه ب
گرايي، يي چو  توحيد بداوري و عددال هالفهؤارزشي و عقيدتي و بويژه م

كريم بوده و بدا از تمد  مطلوب اس  كه وراز قرآ  ترسيم كننده الگويي
  آ  را تلبيد ، ترسازي مناس ، تحقق ب ينه تمد  و نظامدات مختلدبس

نمايد  علاوه بر اينكه ارائه كننده تصدويري از تمدد  تقوي  و تسريع مي
باشدد  بدر ايدن مبندا بلي  عرضه به ج انيا  را دارا ميانساني اس  كه قا

 بده دهدي ج د  و توحيد باوري از وريدق كاركردهدايي چدو ؛ هدداي 
 و ب ينه تمد  تمد ، تحقق انساني سرمايه سازي مدني، پويات فرايندهاي
شدود  گيري تمد  اسلامي مؤثر واقع مديشكل محور     در فرايند عدال 
گرايي به عنوا  يدك عنصدر محدوري در نظداا ارزشدي چنين عدال هم

 هدايسدازه در عددال  سازي اسلاا، از وريق كاركردهايي چو ؛ ن ادينه
 هدايظرفيد  از عادلانده وري كرد  زمينه ب درهتمدني، فراهم  مختل 

ر تحقدق تمدد  اسدلامي تمددني در مسدي هدايناهنجاري انساني و رفع
 باشد تأثيرگذار مي
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